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مقدمه
تى كـها متحير كـنـد (در صـورلين حقيقتى كـه شـايـد مـا ر«او

ايمان عادى نشده باشد) اين است كه چطور ممكنفتن آن برپذير
ا نمى
فهمند؟د داشته باشند كه رياضيات رجوادى واست افر

انين منطقى نيست، كهى قوى جز يك
سراگر رياضيات چيز
د، و اگر استدلال
هاى آنفته مى
شوسط هر انسان عاقلى پذيرتو
اضحاى همه
ى انسان
هـا ول است كه بـرى اصواساس يك
سـربر

انهد مگر اين
كه ديوا منكر شواند آن
ها راست و هيچ
كسى نمى
تو
اىاد باشند كه بـرى از افرباشد، پس چه
طور ممكن است بسيـار

ك نكنند؟»ا در مبهم باشد و آن رًآن
ها رياضيات كاملا
)١٩٠٨ه، انكارى پو(هانر

تـريـنانگـيـز)، يكـى از چـالـش
بـر٢٠٠٦الـدو (از نظـر گـيـر
اهد شاخه
هايى ازش رياضى اين است كه مى
خوجنبه
هاى آموز

انين بى
عيـب وهاى ذهنى انـسـان و قـوا مانند سـاز
و
كـاردانش ر
ش
هاىار دهد. به گفتـه
ى او، رومستدل منطقى، كنار هـم قـر

ضياتى به نظر بـديـهـىاساس فرش رياضى اغلـب بـرسنتى آمـوز
ع باضون اين
كه «اگر اين موضياتى هم
چوند؛ فرى مى
شوپايه
ريز

اهند فهميد» يا «اگرا خوان آن رد، دانش
آموزح كافى بيان شوضوو
ا در يك تعريa بدانند، مـعـنـاىآن
ها معناى همه
ى كـلـمـات ر

»تعري
 مفهوم« و »تصور مفهوم«
اىبر
*»تابع«مفهوم 

ادىمهدى جو
ياضىش رشد آموزشناس اركار 

اهند فهميد».ا نيز خورياضى مفاهيم تعريa شده ر
ش
هايى اين است كه بعضى از نـظـام
هـاىپى
آمد چنـيـن رو

ِسـمـىى رشـى، تـلاش مـى
كـنـنـد تـا يـك سـاخـتـار نـظــرآمـوز
ْتيـبع شده و به
تـرع شـروضول مـوا كه با اصـواتبـى رسلسـلـه
مـر

ا كنند.د، اجرا شامل مى
شوه
ها و قضايا رارتعاريa، گز
انان عنوش رياضيات شايد بتود سنتى به آموزع رويكربه اين نو

د.ا اطلاق كرى رد صوررويكر
كتىسه
اى، حر)، «در رياضيات مدر١٩٨٣ (١به گفته
ى هنا

 آغاز شد و بين١٩٥٠ايل دهه
ى ان رياضيات جديـد در اوبا عنو
سيد. ايند رج خوكت به او، اين حـر١٩٦٥ و ١٩٥٥سال
هاى 

دى از رياضياته
هاى بسيار مجرار دادن حوزه بر قركت، علاوحر
سه
اى، تأكيد بسيار زيادى بر رياضيـاتن در رياضيات مدرمدر

عى داشت و بر منطق و اثبات،ضوان يك ساختار اصل موبه
عنو
).١٣٨٦شاهى، د» (نقل شده در خسروه
اى مى
نموتأكيد ويژ

) نقل مى
كند كه «در دهه
ى١٩٩١ (٢گنبران مثال، آيزبه عنو
م تابع در جنبش رياضيات جديد، پيشنهاد شد كه مفـهـو١٩٦٠
) در رياضيات٣ان يك عامل متحدكننده (مانند نخ تسبيـحبه
عنو

د. اما اين مسئله باعث شد كه اساتيـدفته شوسه
اى به
كار گرمدر
)١٩٦٨ (٦)، بگل١٩٥٦ (٥منربِِ)، ب١٩٦٦ (٤ن آدلرذى چوبا
نفو

تى است كهم» عبار«تعري	 مفهو
مدن آن مفـهـواى مشخـص كـربـر

دار مى)گيرد استفاده قرمور
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دارا وابـع رسمى) بـه تـوى (رد صور)، يك رويـكـر١٩٦٦ (٧و فر
نان هم
چوهايى از جانب ديـگـرس كنند. هشـداركلاس
هاى در

) و١٩٦٧ (١٠)، ويلدر١٩٦٥ (٩)، مك
لانـس١٩٥٨ (٨كلاين
ديد، تا اين
كـهاجه گرجهى مو)، در ابتدا با بى
تـو١٩٧٠ (١١باك

ايى استسى، فاقد كارنامه
ى درد منطقى به برديده شد اين رويكر
).١٤٠د» (ص د نمى
خورو
به
در

) معتقـد اسـت كـه ايـن١٩٨٨تـال (
ى به رياضيات،ى/ ساختارد صوررويكر

ى رياضياتنه
تنها باعث اصلاح يادگيـر
نشد، بلكه مشكلات تـشـديـد شـدنـد و
تحليلى
دقيق نشان داد كه اين مشكـلات

اناز كند
ذهنى و بى
علاقگى
دانـش
آمـوز
اكنش طبيعى انسانـىنيست؛ بلكه يك و

ع تجريد، ايجاداست كه نسبت به اين نو
د.مى
شو

)،٢٠٠٦ (١٢الــدوبـه گـفـتـه
ى گـيـر
د بـاعـث شـد تـاشـكـسـت ايـن رويـكــر

رياضى
دان
ها و معلمان رياضى به سمت
نـد كــهال بــروپـاسـخ دادن بـه ايــن ســؤ
د داشتهجوادى و«چه
طور ممكن است افر

ها نمى
فهمند؟» علاوباشند كه رياضيات ر
جب شد تا محققانبر اين، اين مسئله مو

اىثر جايگـزيـن بـرشى به
دنبـال مـدل
هـاى مـؤو جامعـه
ى آمـوز
)،١٩٩١ (١٣ا به گفته
ى وينـردهاى تدريس باشنـد، زيـررويكـر

ى يكايج نسبت به يادگيران
شناختى رآيندهاى رو«تدريس بايد فر
اان رسط دانش
آموزائه
ى استدلال منطقى تونگى ارم و چگومفهو

ىاحى پداگـوژاى طرم است كه بـرار دهد. لذا لازجه قـرد تومور
سىد بررا موراى تدريس رياضى، نه
تنها اين مسئـلـه رمناسبى بر

ى مفاهيم رياضى چيست، بلكهار داد كه انتظار معلم از يادگيرقر
ان اين مفاهيمنه دانش
آموزد كه چگوى است كه مطالعه شوضرور

ند».ا ياد مى
گيرر
نـد،نه ياد مى
گيران چگوداختن به اين مسئله كه دانش
آموزپر

شناختى ذهن مى
كشاند و نيازا به سمت تحليل ساختارمحققان ر
لان كه به قوفتار رياضى دانش
آموزاى تبيين را بربه داشتن مدل ر

ى در تحقيقات بـنـيـاديـند ضرورار) يكـى از مـو٢٠٠٤ (١٤لهار
د، ايجاد مى
كند. در اينش رياضى به
شمار مى
روه
ى آموزحوز

دع
تفكر فر) با تمايز قائل شدن بين نـو١٩٨١استا، تال و وينر (ر

١٥م»سمى آن، ايده
ى «تصور مفهوم و تعريa رنسبت به يك مفهو

)،٢٠٠٤ل (دند كه به عقيده
ى هارائه كرا ار ر١٦م»و «تعريa مفهو
ار مى
دهد تـاان رياضى قـرش
گرى در اختيار آمـوزاراين مدل ابـز

ند كه در تدريسدازاملى بپره
اى از عوصيa پاربه
كمك آن، به تو
ند. اين مدل، حاصلى رياضى، نقشى تعيين
كننده دارو يادگير

ان رياضـى از نـتـايـجش
گـرس
هاى عـمـده
اى اسـت كـه آمـوزدر
ضيحى در ادامه توده
اند. وتحقيقات دهه
هاى گذشته به
دست آور

مد از يك مفهوع
تفكر فرمى
دهد كه آن
ها با تمايز قائل شدن بين نو
ان يك فعاليتاقع بين رياضيات
به
عنوسمى آن، در وو تعريa ر

ى، تـمـايـزان يـك دسـتـگـاه صـورذهـنـى و ريـاضـيـات بـه
عـنـو
جيهى كه تال وشن
تر شدن اين ادعا، از تـواى روقائل
شدند. بر

ائه داده
اند كـمـكد ارمى خـود مدل مفـهـو) در مور١٩٨١وينـر (
ند كهاز مى
دارمى
گيريم. آن
ها ابر

ه
ىف نيسـت و شـيـواحد منـطـقـى صـر«مغـز انـسـان يـك و
ت است. لذا اين با منطق رياضى متفاوًد آن غالباكرپيچيده
ى كار

انا هم نمى
توف نيست كه به ما بينش مى
دهد. شانس ررِمنطق ص
د… ما از اصطـلاحتنها عامل بروز اشتباهات ذهنى
قـلـمـداد كـر

شناختى كلى
اى كه با يـكصيa ساختاراى تـوم» بر«تصور مفهو
ند است استفاده مى
كنيم كه تمامى تصاوير ذهنى وم در پيومفهو

د. تصـورمى
گيرا دربرم رتبط با آن مفهوآيندهاى مرگى
ها و فرويژ
ب شكلاع تجاراجه شدن با انومان و در جريان موم به مرور زمفهو

شدك
هاى جديد تغيير مـى
كـنـد و رد و تحت تأثير مـحـرمى
گيـر
د كه به
طـورمى ندارم لزوش تصور مفهـوشد و گستـرمى
يابد… ر

ت كاراقع، مغزبدين
صوره اتفاق بيفتد. درومنسجم و به يك
بار
هاى عصبى خاصىت، مسيرنمى
كند. دريافت
هاى حسى متفاو

انگيخته شدن سـايـرانگيخته مى
كنند و در عيـن حـال، از بـرا برر
ك
هاىتيب، محـرند. بدين
تـرها ممانعت به
عمـل مـى
آورمسيـر
تى از تصـورانند به فعال شدن بخش
هـاى مـتـفـاوت مى
تومتفـاو
).١٩٨١ند» (تال و وينر، م منجر شومفهو

تـى،مان
هـاى مـتـفـاوبه همـيـن دلـيـل، مـمـكـن اسـت در ز
مانى كهد بيايد كه تا زجود به وى در ذهن فرگارديدگاه
هاى ناساز
ى
هاگارى از اين ناسازند، وانده شواخومان فـرآن
ها به
طور هم
ز

گاه نيست.آ
ه كه در) معتقد است كه اين مدل به همان انـداز١٩٩١تال (

دد، در مـورد دارشـد كـاربـرى و ر در حال يـادگـيـرِاندانـش
آمـوز
د كه يكد. او اظهار مى
دارايى دارفه
اى نيز كـاررياضى
دانان حر

لىنى نيست؛ وى
هاى دروگارن از اين ناسازرياضى
دان نيز مصو

الـدواز نظـر گـيـر
)، يــكـــى از٢٠٠٦(

ترينانگيزچالش)بـر
شجـنـبـه)هـاى آمـوز

رياضى اين است كه
اهـــــــدمــــــى)خـــــــو

شـــاخـــه)هـــايـــى از
ا مـــانـــنـــددانـــش ر

هاى ذهنـى)كـار)وساز
انـيــنانـســان و قــو

بى)عيـب و مـسـتـدل
مـنـطـقـى، كـنـار هـم

ار دهدقر
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ا در دنبالـه
اى از يـكگـى از دانـش رقادر است
بـخـش
هـاى بـزر
اى چنين شخـصـى،ند دهد. بـراستدلال استنتاجى بـه هـم پـيـو

ش ساختار
يافته
ى منطـقـى، بـهدسته
بندى اين دانش در يـك رو
د كه آن رياضى
دان، اين دانشنظر آسان مى
آيد و اين سبب مى
شو

ائه بـهاى ارجسته
اى مى
بـاشـد، بـرع برضـو موْا كه در آن منـطـقر
ان مفيد بداند.دانش
آموز
ى است.م مطلب ديـگـرى ديگر، تعريa يك مـفـهـواز سو

مدن آن مفهواى مشخص كرتى است كه برم» عبـار«تعريa مفهو
).١٩٨١د (تال و وينر، ار
مى
گيرد استفاده قرمور

ِد كه پيچيدگى شناختـىمانى آشكار مى
شواضح، زاين تمايز و

مفهوار گيرد تحليل
قرتمندى
مانند تابع مورم قدرمفهوaم يكد. تعري

Aعه
ى ابطه بين دو مجموتابع ممكن است اين
طور باشد كه «يك ر

د». اماتبط مى
شو مرB تنها با يك عضـو A كه در آن هر عضو Bو 
اىد. برمى
گيـرا نيز دربـرى رم، جنبه
هاى ديگـرد با اين مفهـوخوربر

xاى هر عنصر ان يك عمل كه برمثال، ممكن است يك تابع به
عنو

ان يـك تعيين مى
كند، يـا بـه
عـنـوBا در  رf(x) يك عنصـر Aدر 
د.فته شول مقادير در نظر گران يك جدودار، يا به
عنونمو

مينه
ى خاص، ممكـند در يك زدهاى فرخورتجربيات و بـر
نه
اىى كه او از يك تابع ساخته است به گود تصوراست باعث شو

ل و يا شايد بيش
ترموان يك فره به
عنوارا هموى، تابع رباشد كه و
ل در بخش
هاى مختلa،مول و با تعدادى متناهى فرمواز يك فر

د.در نظر بگير
ل نيست)، معقو١٩٨٨از نظر تال (

انكه انتظار داشـتـه بـاشـيـم دانـش
آمـوز
م منطقى، از تعاريa مفهوًبه
طور كاملا

اتن اين
كه تصـورصحبت كنـنـد، بـدو
ا دخالت دهند. او به نقلد رمى خومفهو

) ادعا مى
كند كه؛١٩٨٣از وينر (
مد نياز به يك تصور مفهوى با مفاهيم، فراى دست
ورز) بر١«

م.د نه يك تعريa مفهودار
سط يك تعريa بيانم تومانى كه مفهـوم (ز) تعاريa مفهو٢

اهند ماند و حتى ممكـن اسـت بـهفعال باقى خـوشده باشد) غيـر
مدن، اين تصور مفهوآيند فكر كرند. اما در فرده شوشى سپراموفر

).٤د» (ص انده مى
شواخواست كه هميشه فر
د كه با چنين ادعايى، ممكن است) اظهار مى
دار١٩٨٨تال (
اع مختـلـفـى ازد كه «چه
طـور در بـيـن انـوح شوال مـطـراين سـؤ

د كه باعثائه كران ار مشخص مى
توِشم، يك روات مفهوتصور
د؟»ى و ياددهى رياضيات شوفت در يادگيرشد و پيشرر

د،م در فرات مفهوع تصـورد كه تنوى در پاسخ بيان مـى
دارو
سمى، بهش ردن دانش رياضى به يك رونشان مى
دهد كه پيش بر

ِصتش، دادن فرسادگى امكان
پذير نيست و جايگزيـن ايـن رو
ى كه آن
هاان است به طوردن تجربيات غنى
تر به دانش
آموزپيدا كر

م تابع يكـى ازمفهو
اساسى)ترين مـفـاهـيـم
در رياضيـات جـديـد بـه

د كه به طورشمار مى)رو
ه)هاكامل، در تمامى حوز

د شـده اسـت. امـا بـاارو
دن ايند پايه)اى بوجوو

م در ريــاضــى،مـفــهــو
تــحــقــيــقــات نــشـــان
مـى)دهــد كــه يــكــى از
مشكل)ترين مفاهيم در

سـه)اى،رياضـيـات مـدر
تابع است
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م تشكيل دهند.ا از يك مفهوى رات منسجم
ترا قادر كند تصورر
از نظـر تـال، ايـن كـار بـه سـادگـى قـابـل انـجـام نـيـسـت و

هاست١٧اعى از مثال
ها و نامثالنده
ى ايجاد تعادلى بين انوگيردربر
م است.مه
ى ايجاد تصور منسجمى از يك مفهوكه هر دو، لاز

ان قـابـلاى دانـش)آمـوزم بـرا تـعـريـ	)هـاى مـفـهـوچـر
استفاده نيستند؟

)، تمام١٩٨٩س (به گفته
ى وينر و دريفـو
اىليـه، دارمفاهيم رياضـى بـه
جـز مـفـاهـيـم او

ى از آن
ها يك ياسمى هستند كه بسيارتعريa ر
ند. درفى مى
شـوان معـرچند
بار به دانـش
آمـوز

اى تشخيـصان بر دانش
آمـوزًلاحالى
كه معـمـو
ان يك مثال ياد بحث به
عنـواشياى رياضى مور
ا استفـاده تعريـa رًم، عمـلانامثال از آن مفـهـو

د، بر مبناى يـكارى از مونمى
كنند و در بسيـار
ند.م، تصميم مى
گير مفهوِتصور

مند «تصور مفهوآن
ها هم
چنين اظهار مى
دار
م، حاصلدانش
آموز/ دانشجو از يـك مـفـهـو

مى با مثال
ها و نامثال
هايى از آن مفهوتجربه
ى و
عه
ى اشياى رياضى كـهنتيجه مجمـواست. در

م در نظـران مثال
هايى از مفهوسط دانش
آموز/ دانشجو به
عنوتو
سطعه
ى اشياء رياضى كه تـو همان مجموًاماد، الـزفته مى
شوگر

عه يكسـاند، نيست. اگر اين دو مجـمـوتعريa معيـن مـى
شـو
فتار  [ذهنى] دانش
آموز/ دانشجو با آن
چهنباشند، ممكن است ر

). به٣٥٦ق داشته باشد» (ص د انتظار معلم اسـت، فـركه مور
م است بدانيم كهعه، لازتباط بين اين دو مجمـومنظور ايجـاد ار

فع اين مشكـل،اى رنتيجه، بـرد. درد ندارجوا اين يكسانـى وچر
ايى چنين اتفاقاتى برويم.بايستى به
دنبال چر
هاى غالباى شناخت ساز
و 
كـاردهايى كه بردر بين رويكر

مىضه شده
اند، يك مدل مفهوى مفاهيم رياضى عـردر يادگير
١٨عـهايه شده كه شامل دو مجمـو) ار١٩٨١سط تال و وينـر (تو

م» به
منظور ايجاد تمايز بين اينم» و «تعريa مفهو مفهوِ«تصور
) بيان١٩٨٩س (دو است. البته، هم
چنان كه ويـنـر و دريـفـو

افيكىاى جنبه
هاى گرداشته
اند، بعضى از مفاهيم رياضـى دار
عت، نوى هستند و بعضى ديگر چنين نيستند و اين تفاوى
ترقو

اى برًت مى
كند. مثـلاا متفـاوط به آن
ها رم مربوات مفهـوتصور
ىافيكى قـواى جنبه
ى گرى كـه دارمفاهيمى مانند مفاهيم جـبـر

لىمونمايى
هاى نمادين يـا فـرم شامل بـاز مفهـوِنيستند، تصـور
تبط با آن مى
باشد.گى
هاى مرعه
اى از تمام ويژه
ى مجموبه
علاو

ى،افيكى قوه بر جنبه
هاى گـرم تابع، علاوتى كه مفهودر صور
ان يكى نيز هست و به
عـنـوافيكى قـواى جنبه
هاى غيـر گـردار

دارخورم زيربنايى رياضى، از پيچيدگـى
هـاى زيـادى بـرمفهـو
است.

سـتـان درشته
ى ريـاضـى و فـيـزيـك دبـيـرم تـابـع در رمفـهـو
انسيلليه)، حسابان و حساب ديفرفى او (معر٢كتاب
هاى رياضى 

فته است.ار گرسى قرد بررال مورو انتگر
م تـابـع، ابـتـدااى تـعـريـa مـفـهـودر كـتـاب حـسـابـان، بـر

اىم تابع بـراتى از مفهواى ساختن تصورصت
هاى متعددى بـرفر
ديدهائه گرسمى اراهم شده است و سپس تعريa ران فردانش
آموز

د به مبحث تابع، هم
سو با يافته
هاى تحقيقىع ورواست. اين نو
ان/سعه
ى مفاهيم رياضى در دانـش
آمـوزنگى تـود چگـودر مور

سى درجعى كه كتاب درجه به نقش مـردانشجويان است و با تـو
د كه چنينار بوان اميـدود، مى
توان دارشى ايـركز آموزنظام متمـر

ا تقويت كندان رم دانش
آموزاند تصور مفهودى به مطلب بتوورو
د. امااهم آورم فراى فهميدن تعريa مفهومينه
ى مساعدى برو ز

ابطه بانده نشان مى
دهد كه دانشجويان در رتجربه
ى تدريس نگار
م تابع در دانشگاه، دچار مشكل هستند.ك مفهودر

د؟ان، اهميت دارم دانش)آموزا شناخت تصور مفهوچر
م تابع يكى از اساسى
ترين)، مفهو١٩٩١گ (نبربه گفته
ى آيز

د كه به طور كامل، درمفاهيم در رياضيات جديد به شمار مى
رو
مدن اين مفهود پايه
اى بوجود شده است. اما با واره
ها وتمامى حوز

در رياضى، تحقيقات نشان مى
دهد كه يـكـى از مـشـكـل
تـريـن
سه
اى، تابع است.مفاهيم در رياضيات مدر

) بيان١٩٤٦ (٢٠) به نقل از بوير١٩٨٢ (١٩گنبرس و آيزدريفو
فىمى
كنند كه متخصصان تاريخ رياضى بيان داشته
اند كـه مـعـر

ششد و گسـتـردمندى بـر ر، اثر بى
نهـايـت سـو١٧ن تابع در قـر
ا ماهيت يگانه
ى تابـعرياضيات داشت. آن
ها دليل اين مسئلـه ر

نامه
هاىى از برند اين است كه در بسيارمى
دانند و مثالى كه مى
آور
دهه خورم تابع با جبر، مثلثات و هندسه گرسه
اى، مفهوسى مدردر

م در تمامى رياضيات شبيه ريسمانى، رياضياتاست. اين مفهو
ا به هم متصل مى
كند.سه
اى رمدر

aهاى مخـتـلـ
هم
چنين، تابع از مفاهيمى است كه از جنبه
ام تابع ر در سطح تعريa، مفـهـوًد. مثلاجه كران به آن تـومى
تو

مـغـز انــســان
احد منطقـىيك و

ف نـيـســت وصـر
ه)ىشـــــــــيــــــــــو
دكرپيچيده)ى كـار

 با منطـقًآن غالبـا
ترياضـى مـتـفـاو

اســت. لــذا ايـــن
فـــرِمــنـــطـــق ص

نيـسـت كـه بـه مـا
بينش مى)دهد



هفتمه
ى بيست و دور
٢ه
ى شمار

٨٨١٣مستان   ز ٢٧

صيaل، تودار، جدومينه
هاى متعددى از طريق نموان در زمى
تو
 ـخروان يك جعبه
ى وروى يا به
عنوجبر 
تبجى، جفت
هاى مردى

اتد كه شناسايى تصورد. لذا انتظار مى
روفى كرو مانند اين
ها معر
ان/ دانشجويان، به شناختم دانش
آموزم و تعاريa مفهـومفهو

ك آن
ها از تابع كمك كند. هم
چنـيـن، بـه سـبـب ايـنفهـم و در
انند مثال
هاسى مى
تولفان كتاب
هـاى درشناسايى، معلمان و مؤ

ام رو نامـثـال
هـاى ايـن مـفـهـو
مان
دهى كنـنـد كـهى سازطـور

انم دانش
آمـوزات مفهوتصـور
م تابـعبه سمت تعريa مـفـهـو

د.ديك
تر شوديك و نزنز
)،١٩٨٣به اعتقاد وينر (

ات وسى تصوردر اهميت برر
ان بهم، مى
تـوتعاريa مفـهـو
د كه گاهىه كـراين نكته اشـار

انقتى از دانش
آموزقات، واو
ضيـحد به تـواسته مـى
شـوخـو

اويه
ىمفاهيم ساده
اى مانند ز
قائمه، محـور مـخـتـصـات،

تفاع در يك مثلث و مشـابـهار
ند، اغلب اين مفاهيمدازآن بپر

ند. وينر،ستى از آن
ها دارات نادرا نمى
شناسند يا تصورليه راو
ات ممكن است نتيجه
ىضيح مى
دهد كه اين تصوردر ادامه تو

عه
ى خاصى از مثال
ها باشد كه درنده
ها با مجمود يادگيرخوربر
ائه شده است. بدين جهت،سه
اى به آن
ها ارش رياضى مدرآموز

اى آن
هام، برات صحيح و غنى از آن مفهوبه جاى ايجاد تصور
دندر حد يك تمثيل باقى مانده است. به اين دليل، آشكار كر

اى تـدريـس مـهـم اسـت وان برم دانـش
آمـوزات مـفـهـوتـصـور
اى معلـم،ا هم بـرد، زيرش داردهاى مستقيـمـى در آمـوزكاربـر

ك آن
ها ايجادع فهـم و دران و نوى از دانش
آمـوزشناخت بهتـر
د كه معلمان، اصلاحاتى در تدريسمى
كند و هم باعث مى
شو

مى اشتباهات مفهوى چنين تصورد انجام دهند كه از شكل
گيرخو
عا نسبت بـه نـوجه و دقت معلـم ره تـوى كند. بالاخـرگيـرجلـو

مثال
هايى كه انتخاب مى
كند نيز بيش
تر مى
كند.
شت)پى)نو
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مــا از اصـــطـــلاح
اىم» بر«تصور مفهو

صـــــــــيـــــــــ	تـــــــــو
شـنـاخــتــىسـاخــتــار

كـلــى)اى كــه بــا يــك
ند استم در پيومفهو

استفاده مى)كنيم كـه
تمامى تصاوير ذهنى

گـــــى)هــــــا وو ويـــــژ
تبط بـاآيندهـاى مـرفر

ام رآن مــــــفــــــهــــــو
دمى)گيردربر


